
به نام خدا
استعاره های سازمان: عنوان







مقدمه ای براستعاره های سازمان

انهادیکلینکاتبرکردنتاکیدوسیلههراپیچیدههایپدیدهوموضوعاتهااستعاره
چهانشناختنبرایاشناستبدانماذهنانچهازهااستعاره.سازندمیدرکقابلوساده
.کنندمیاستفادهدارداشناییبدانکمترذهن

وبشناسیمراسازمانمختلفهایجنبهماکهاورندمیفراهمراامکاناینهااستعاره
دررابسیاریپیچیدگیذهندهیمانجامهمازمجزاطوربهراامراینتوانیممیچون
همرویبریاهمکنارراهااستعارهازحاصلتصاویرتمامیاگربینندنمیخودمقابل

.یابیممیدرهایشپیچیدگیتمامیباراسازمانواقعیدهیم،سیمایقرار
نیزریتمدینحوهدرایند،بلکهنمیکاربهسازماندرکبرایصرفاهااستعارهوهاتمثیل

ت،بااسدادهرخهااستعارهکمکبهسازمان،کهنوعشناختبامدیران.هستندفایدهمفید
نوعوطشرایباکهسازندمیخودپیشهراسبکیومیپردازندمدیریتبهواقعیدرکی

.استسازهموسازگارسازمان



انواع استعاره های سازمان

سازماننظریهشناختوتحلیلبهکمکدرهااستعارهاهمیتحایزنقشبرمورگان،
:ازعبارتنداودیدگاهازسازمانیهایاستعارهانواعوکندمیتاکید

ماشینمثابهبهسازمان
زندهموجودمثابهبهسازمان
مغزمثابهبهسازمان
فرهنگمثابهبهسازمان
سیاسینظاممثابهبهسازمان
آدمیذهنبرایزندانمثابهبهسازمان
متغیرجریانمثابهبهسازمان
سلطهابزارمثابهبهسازمان



ماکس وبر



سازمان به مثابه ماشین

تارساخاما.استمعروفرکراسیوبنامبهکهدادارائهسازمانازماشینیبرداشتیوبر
.نبودذهنازدورآنتوصیفبرایماشیناستعارهکهداشتسازمانیبهاشارهبورکراسی

لمایعکهمعنیبدینبدانیمخطاراآنتوانیمنمیبود،ولیناقصاگرچهبرداشتاین
راهاییشیوهوهاروشوپرداختندسازمانماشینیومادیهایجنبهبهعلمیمدیریت

اینلیاصهدف.انداستفادهقابلنیزاکنونکهکردندارائهبازدهیوکاراییبهبودبرای
استبودههانهادهکاهشوهاستادهافزایشماشینیکهمچوناستعاره

استسازماندربارهماشینیتفکرازامروزیایانسانی،نمونهمهندسییاارگونومی



محدودیت های سازمان به مثابه ماشین 

دارندشرایطتغییرباانطباقدرزیادیمشکلاتکهسازمانازشکلهاییایجاد
چراوچونبدونواندیشه،کوربیبورکراسیایجاد
نامطلوبونشدهبینسپیشپیامدهایایجاد
کارکنانبرانسانیغیراثرات
گیردمیهدفجاییبهجابهمنجرکهمقرراتوقوانینبرحدازبیشتاکید
سازمانکلیاهدافتحققازمهمترواحدهابخشیاهداف



سازمان به مثابه موجود زنده

هبسازمانتشبیهمیشودنگریستهزندهموجودیهمچونسازمانبهاستعارهایندر
وانسازمبهبودسلامت،سازمانی،پذیریتطبیقوسازگاریچونمفاهیمیزندهموجود

همچنینساختمتداولسازمانومدیریتادبیاتدرراسازمانیزندگیهایدوره
عنوانبهسازمانطراحیجاایندردادقرارتوجهموردسازماندرراانساننیازهای

استشدهمطرحانسانیموضوعی
وسیادهوکرا،ساختارمدیریتوسازماناقتضایینظریهمدیریت،درهاسیستمنظریه

.دارنددیدگاهایندرریشهمحیط-جمعیتنظریه



نقاط قوت سازمان به مثابه موجود زنده

محیطوسازمانمتقابلروابطدرک
انهاارضایونیازهابهسازمانهاعمیقتوجه
سازماندهیبرایراهکارهاازوسیعیطیف
سازماندرابداعونواوریبهعمیقتوجه
عملیونظریهایزمینهازاستفاده
سازمانیبینروابطواکولوژیبهتاکید



محدودیت های سازمان به مثابه موجود زنده

گرفتهقرارتوجهموردواقعیتازدوربهانمحیطوسازمان
سازماندرواحدیعملکردوجود
ایدئولوژیبهاستعارهتبدیلخطر



سازمان به مثابه مغز
وتجزیهراآنهاودریافترااطلاعاتکهاستگرتحلیلنظامیمغزهمچونسازمان

وعاتیاطلاسیستمهایمیتوانیمراهاسازمان.میدهدقراراستفادهموردوکندمیتحلیل
هایفرایندکهاستاطلاعاتتبادلوارتباطاتسایهدرزیرابدانیمارتباطیهاینطام

نترلدهی،کسازمانوریزیبرنامهها،گیریتصمیمیابند،میتحققسازماندرمدیریت
تصمیم،اتخاذبرایآنهاگیریکاربهواطلاعاتپردازشدرشودمیانجامنظارتو

.میکندعملانسانمغزهمسانسازماناقداموانتخاب
دیتمحدوازناشیمحدود،کهتعقلیوبابخشرضایتحددرگیریتصمیمبهسایمون

رایبمغزاستعارهاونظریاتجهتاینازوکرداشارهبودزمانیواطلاعاتی،اعتباریهای
.سازندمیمتبادرذهنبهراسازمانتوصیف



سازمان به مثابه مغز

برقرارازمانسوانسانومغزبینترصریحایکنترل،رابطهوارتباطاتعلمیاسایبرنتیک
انسان.بودمنفیبازخوردازاستفادهبانظمیخودشدآشکارسایبرنتیکتحقیقاتدرکرد

ودیابمیدستهدفخطا،بهازپرهیزوپیاپیاصلاحاتومنفیبازخوردازاستفادهبا
ودخچنینکنترلواطلاعاتتجزیهباکهکردطراحیچنانمیتواننیزراهاسیستم
کنندایجادخوددررانظمی

اشارهزنیمغزهولوگرافیکخاصیتبهسازمان،توصیفبرایمغزاستعارهبکارگیریدر
میتواندجزهرکهشودمیمنعکساجزادرایگونهبهکلهولوگرافی،دراستشده

هکمعنیبدینباشدخاصیتیچنینواجدمیتواندنیزسازمانکندعملآنهمچون
کاردرستیااجزاازبعضیغیابدرکهبسازیممنظمطریقیبهراسازمانیسیستم
.دهدادامهخودحیاتبهسازمانآنهانکردن



نقاط قوت سازمان به مثابه مغز

سازماندهیخودظرفیتوسازمانییادگیریبهتردرک
یادگیریآموزشتسهیلجهتراهبردیمدیریتطراحینحوهبرتاکید
محدودعقلانیتسویآنبهیافتندست
ایجادبرایپردازندهریزومحاسباتیتکنولوزیازاستفادهبرایلازمزمینهشدنفراهم

سازمانیجدیدسبکهای



محدودیت سازمان به مثابه مغز

و“خودسازماندهیویادگیریالزامات”بینشدیدتعارضانگاشتننادیدهخطر
“کنترلوقدرتواقعیتهای”
هاپدیدهتحلیلدرمغزمرجعیخودویژگی





سازمان به مثابه فرهنگ

اماگرفته،نشاتجامعفرهنگازاگرچهکهاستخاصفرهنگیکدارایسازمانهر
هرامانجبرای.استکردهایجادویژهفرهنگیکونهادهاثرآنبرنیزسازمانخصوصیت

بهفرهنگاهرمبااست،زیراضروریامریفرهنگبهتوجهسازمان،دراقدامیگونه
ازمانسدرجدیدگیریهایجهتبهوکنیمتسهیلراتغییراتانجامتوانیممیسادگی

راباضطها،نگرانیبرغلبهبرایتغییر،ایجاددرفرهنگنقشبردهیم،علاوهشکل
تمسکفرهنگعاملبهتوانیممینیزسازماندرایحرفهوشغلیها،فشارهای

فرهنگیظرایفکهباشیمنزدیکسازمانبهانقدربایدسازمانیفرهنگیادراکدر.جوییم
ظارهنهمچونراآنجوانبهمهبتوانیمکهباشیمدورآنازآنقدرودریابیمدرستیبهرا

.کنیمدرکوحسخارجیگری







ادب، تربیت ، معرفت ، دانش، علم ، آداب و رسوم



ایرانیان معتقد بودند که فرهنگ موجب پیشرفت می شود

پیش کشیدن و فرا کشیدن

فرهنگ  
کشیدن و )هنگ

(راندن
(پیش و فرا)فره





cultu
ra

کشت و زرع    •

ترویج  •

تایلر
تهذیب نفس •

(دین ، هنر و اخلاق) تمدن•

قرن 
20

مفهومی محوری در انسان شناسی•



 طبقات اجتماعی  

 ریشه و سابقه خانوادگی

 جنسیت 

 وضعیت تاهل

 آداب و رسوم

 اعتقادات و باورها

 ارزش ها و هنجارها

 ملیت 

 ملیت ایرلندی

 ملیت مصری

 ملیت ایرانی

مذهب

گرایش های مختلف سیاسی

24











گرايش ها يا طرز تلقي ها

صفاترفتارها

مذهب          ادبیات         اساطیر         هنر       

فرضيات بنيادی=ريشه ها 

(منابع فرهنگ)

مفاهیم
نهادها

خط مشی 
ها

چارچوب 
انگاره ها و 

تصورات

فلسفه

ارزش های قراردادی=ساقه 

(ساختار فرهنگ)

نمادهای قابل مشاهده=برگ ها 

(جلوه های بيرونی فرهنگ)



جهان بيني

باورها

ارزشها

رفتارها



فرهنگ ايرانی

کردار نيک

پندار نيک 

ارزش های قراردادی

گفتار نيک



فرهنگ اسلامی

(ايمان)قلب

(قول)لسان 

(فعل) يد

ESTEEM





:جین مانت•
اگر مجبور بودم که دوباره از•

نو شروع کنم از فرهنگ شروع
.می کردم



ق کلیه کوششهایی که اعضاء یك جامعه برای انطبا

خود با هنجارهای محیط اعم از طبیعی یا اجتماعی می

(ساموئل کنیگ). کنند

 باورها ، عادات و رفتارهای آموختنی مجموعه ای از ،

سنن که مشترك میان گروهی از افراد و به وسیله      

.آن ها، به کار گرفته می شوند







باورهای 
افراد

باورهای 
سازمانی 

فرهنگ 
سازمانی











فلسفه 

بنيانگذاران 

سازمان

شاخص های 

گزينش

مديريت عالی 

سازمان

جامعه پذيری

فرهنگ 

سازمان



     ترکیبی از باورها ، ارزشها و پيیش فرهيهایی اسيت کيه در

وجوددارد و همه اعضاء سازمان ، کم و بیش ، به طور سازمان

(ادگار شاین). یكسان در معرض آن قرار می گیرند

ان فرهنگ سازمانی ، درك یا پنداشتی است که اعضا از سازم

.دارند 

 ،هر سازمان می باشد هویت اجتماعی فرهنگ.



 فرهنگ متمایز کننده سازمان ها از یكدیگر

(رابینز)است

ور الگویی از عقاید ، باورها و انتظارات مشترك که به ط

قدرتمندی به رفتار اشخاص و گروهها در درون سازمان  

.  شكل می دهد



(:1984)جوآن مارتين•

استچسبیمثابهبهسازمانیفرهنگ

ازایمجموعهطريقازراسازمانيککه

.دهدمیپيوندهمبهمعنامشترکالگوهای



اقسام فرهنگ ها 

فرهنگ حاکم
(فرهنگ اکثریت)

فرهنگ سازنده
تشویق به کار، نوعدوستی)

( خودیابی و پیشرفت

فرهنگ علمی
(رمهارت محور، تخصص محو)

فرهنگ باشگاهی
وفاداری بالا به ارزش سازمان)

(اهمیت ارشدیت

فرهنگ تیمی
فرهنگ سنگری

مهم بودن هدف، عدم ثبات و )
امنیت شغلی

فرهنگ نقشی
(تاکید بر ساختار بروکراتیك)

فرهنگ قدرتی
(وفاداری صاحبان قدرت و قانون)

فرهنگ وظیفه ای
(تاکید بر عملكرد)

فرهنگ ماموریتی
(تعامل با محیط در حد تامین نیاز)

فرهنگ شخصی
(حمایت از افراد حرفه ای و استقلال حرفه ای)

فرهنگ سازگار و انعطاف پذیر
(فرهنگ تعامل و توجه به محیط))



Attachment #2

اقسام فرهنگ ها 

فرهنگ 

مشارکتی

فرهنگ ثبات و 

استحکام فرهنگ
تفویض

ی

فرهنگ 

قوی 



؟.....فرهنگ 



نقش 
های 

فرهنگ

تعيين 
کننده مرز 
سازمانی

ايجاد 
احساس 
هويت در 

وجود 
اعضای 
سازمان

ايجاد تعهد 
نسبت به 
چيزی 

بيشتر از 
منافع 
ايجاد ثباتشخصی

و پايداری 
سيستم 
اجتماعی

اتصال 
کننده 

اعضای 
سازمان

يک عامل 
کنترل 
کننده 

شکل دادن 
به نگرش 
ها و رفتار 

کارکنان



چالش های 
فرهنگ 
سازمانی

تغيير و 
پرورش 
فرهنگ 
سازمانی

حفظ و 
حمايت 
فرهنگ 
سازمانی



تغییر 
فرهنگ 
سازمانی

آموزش

تغيير 
افراد 
کليدی

نظام 
ارزشی
ابی 

عملکرد

طراحی 
مشاغل



حفظ 
فرهنگ 
سازمانی

گزينش

اقدامات 
مديران 
عالی 
سازمان

جامعه 
پذيری



تفاوت های فرهنگی



 اهمیت قائل شدن برای زمان
توجه به شایستگی فنی

خوش قولی
 شنونده خوبی بودن
 کمتر احساسی بودن

بر ارتباطات و اعتماد متقابل تاکید زیادی داشتن
 شروع کننده خوبی بودن

 همراه کننده دیگران با خود
 پای بندی زیاد به فرهنگ ملی خود

احترام  زیاد به سن، روابط و سلسله مراتب سازمانی

(1393دیماه )دکتر عباداله بانشی58



وقت. جلساتواجتماعیروابطدرشناسی1

مطلوب. غذا،صرفطولدرمذاکرهبودن2

توجه. پاکیزگیواراستگیبه3

................................ 4



(1393دیماه )دکتر عباداله بانشی59



خانوادهمثابهبههاسازمان
گراییشخصیت
فردیروابطوفردگراییازپیروی
پذیریانعطافونوآوریبهتوجه
کیفیتسطوحبهتوجه
هستندمندضابطههاقراردادانعقاددروفروشوخریددربودنمندضابطه

(1393دیماه )دکتر عباداله بانشی60



  وقت شناسی
سئوالات شخصی نباید پرسیده شود
  مهم بودن القاب و عناوین
اجتناب از  دست زدن به شانه يكديگر در طول مذاکره

(1393دیماه )دکتر عباداله بانشی61



شرکاءبانزدیكیوشخصیروابطبهتوجه
تجارتدراخلاقیاصولبهتوجه
بودنحوصلهبا
کردنعملانحصاریواختصاصیطوربه
فردیروابطبودنمهم
مذاکرهدرتجاریاطلاعاتکردنحفظ
مذاکرهدربرد–برداستراتژیبهتوجه

(1393دیماه )دکتر عباداله بانشی62



خداستکنترلدروقت
بودنتقدیرگرا
بودناحساسیوعاطفی
مذاکرهدرمتقابلاحترامرعایت
مذاکرهدرآمدورفتودرودوسلامبهتوجه

63





انگيزش کارکنان در فرهنگ های مختلف ، متفاوت است

ACTUALIZATION

PHYSICAL

(ژاپن و يونان) SAFETY

(سوئد و نروژ) SOCIAL

ESTEEM





67



هعف. پایدارروابطحفظوایجاددر1

هعف. یكدیگرازفكریحمایتدر2

لذت. یكدیگرتخریبازبردن3

ارزان. یكدیگرفروشی4

فقدان. یكدیگرازقدردانی5

تعطیلی. خودانتقادیکامل6

فرافكنی. جانبههمهوگسترده7

تند. دیگراناشتباهبرابردرمزاجی8

انحصارطلبی. امكاناتوقدرتازبرداریبهرهدر9

68



تمایل. هافرصتوامكاناتتناسببهفكریاصولتغییربه1

عدم. دیگرانبیتخردرمحدودیت2

تمایل. یكدیگرازیادگیریبههعیف3

هعف. یكدیگربهاعتماددر4

تمایل. هاتوافقزدنهمبهدر5

سختی. رفتاریوفكریاجماعبهدستیابیدرفراوان6

علاقه. یتمسئولوهاسمتدرنالایقونادانهعیف،افرادانتصابدرمندی7

ها

سختی. دیگرانرفتاروافكاردرشدنسهیمدر8

69



واکنش. دیگراناندیشهورفتاربهسریعهای1

تعطیلی. دیگراننقدوکردنسوالدرمطلق2

حفظ. ممكننحوهربهقدرتمدارهایدرخودکردن3
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سازمان به مثابه نظام سیاسی

امنظبهراهاآنتوانیممیرواینازوهستندهاحکومتهمانندبسیارجهاتازسازمانها
اسیسیاستعارهدرقدرتوتعارضمنافع،اهداف،چونمسائلی.کنیمتشبیهسیاسی
بالدنرامتفاوتاهدافیومنافعانهادرموجوداهدافوسازمانها.میکنندایفاعمدهنقشی

بهانسازمشودمیکشمکشوتعارضموجبسازماندرمنافعاینبینتضادومیکنند
یسوبهراهاانوبگیردبهرهموثرنحویبهتضادهاازتاکوشدمیقدرتعاملکمک
سازماندرفعالیتهاوامورساماندهیبرایقدرتعاملکارگیریبه.کندهدایتاهداف
.بخشدمیمفهومسیاسیاستعارهبهومیکندترسیمانراسیاسیشکل



(سبکهای مدیریت در حالت تعارض)سازمان به مثابه نظام سیاسی 



نقاط قوت سازمان به مثابه نظام سیاسی

سازمانیعقلانیتاسطورهبردنسوالزیر



محدودیت سازمان به مثابه نظام سیاسی

زدگیسیاست



سازمان به مثابه زندان روح

میجلوهنشینانغارهمچونسازماناعضایروحزندانهمچونسازماناستعاره
هایواقعیتخواهندنمیروهیچبهکهاندخویشتنباورهایدلبستهانچنانانها.کنند

.بپذیرندرابیرونی
غافلبیرونیهایواقعیتازواوهاماسیرراکارکنانومدیریتکههاییدامازیکی

دچارراسازمانمدیریتخاصموردچنددرشدنموفقگاهی.استمیسازد،موفقیت
بیرونیلمسائبهاوستباموفیتهموارهکهخیالاینباویکندمیناپذیراسیبتوهمی

کهشودمیهاواقعیتمتوجهزمانیومیرودپیشمسیرایندرهمچنانونمیکندتوجه
بهتننگریسقدرتکهاستزندانیمانندواقعاسازمانوضعیتیچنیندر.استشدهدیر

استشدهسلبانازخارجیواقعیتهایوبیرون



نقاط قوت سازمان به مثابه زندان روح

گروهیتفکراتوشناختیدامهایازخروج
سازمانیعقلانیتمبحثازجدیدیدیدگاهارائه



محدودیت سازمان به مثابه زندان روح

زندگیبرموثرایدئولوژیکیعواملگرفتننادیده
غییرتوتداومایجاد،درشناختیفرایندهاینقشبراستعارهاینزیادیتاکیدجهتبه

.داردقرارانتقادمعرضدرسازمان
نظردرزندانعنوانبهصرفاانرااستبهترروحزندانعنوانبهسازمانهابهنگرشجایبه

گرفت



سازمان به مثابه جریان متغییر

تنیسخارجیمحیطاین.اندتحولوتغییرحالدرپدیدههاسایرهمچوننیزسازمانها
بامتفقمجموعهیکعنوانبهسیستمکلمیدارد،بلکهواتحولوتغییربهراسازمانکه

ستاکلیکاینبنابراین.میزندرقمراخویشایندههویتخوددرونیروابطدرمحیط
انطبعهبسازمانسپسوکردتغییرمحیطبگوییمواینکهیابدمیتحولوتغییرکه

انجامهمهمراهبهوهمبامحیطوسازمانتغییرات.نسیتعکس،درستبهیایافتتحول
برایهاسازمان.استیافتهوحدتوکلیمجموعهیکصورتبهسازمانهاتغییروگیردمی

اینریندبپذیراتغییراتواورندوجودبهجدیدیروابطبایدخودهویتتحکیموتضمین
کلیکنوانعبهمحیطباشدنتلفیقبابلکهنیستند،محیطباتقابلبراساسروابط
.استگرفتهصورتواحد



نقاط قوت سازمان به مثابه جریان متغییر

منطقدرکبرایمکملیشیوهایارائه
ایپروانهتاثیر



محدودیت سازمان به مثابه جریان متغییر

مدیرانقدرتیبیقدرت



سازمان به مثابه ابزار سلطه

ولطهسابزارمعاصرسازمانهایازبرخیتوصیفبرایهااستعارهترینواقعیتیازیکی
رتصوبهچندیازپساند،شدهایجادمردمبهخدمتبرایکهسازمانهایی.استتسط

هیتماتغییرمخدومحالتبهخادمصورتازومیرانندحکممردمبرعظیمتشکیلاتی
.دهندمی

کاریهایمحیطدرمیتوانیمراسازمانهاجوییتسلطوگریسلطهروحازدیگریجنبه
کرامتبهتوجهعدموصنعتیبهداشترعیتعدمکارگاهی،الودهنامناسب،فضاهای

.کنیممشاهدهکاردرانسانی
عدموروانیبیماریهایبروزموجبسازمانیوشغلیهایاسترسوعصبیفشارهای

ردسازمانهامنصفانهغیرعملکردازدیگریجنبهاینکهشدهکارکنانروحیتعادل
استکارکنانشانباارتباط



نقاط قوت سازمان به مثابه ابزار سلطه

سازمانسنتیتئوریبرایجایگزینیارائه
سازمانموضوعاتدرکجهتگرابنیادمرجعچارچوبارائه



محدودیت سازمان به مثابه ابزار سلطه

نمودنفرضمعادلباوکزدهتمرکزچپایدئولوژینهاییحدبرصرفاسلطهابزاراستعاره
داردمیبازامیزسلطهغیرسازمانیاشکالدیدنازراسلطه،ماوسازمان



نتیجه گیری
اینکههستندکثیرالوجهیوپیچیدههایپدیدهسازمانها
منعکسراهاپیچیدگیاینمیتواندموجودایاستعاره

ویتماهبودن،بخشیاینواستبخشیایاستعارهدانش.نماید
راشودمیبناانمبنایبرکههاییتئوریواستعارهذات

احدواستعارهیککهاستمعنیبدینامرایندهدمیتشکیل
گیریبکاربا.اوردوجودبهجامعنظرنقطهیکمابرایتواندنمی

قافوامدهپدیددیدنازمختلفیشیوهایمتعددهایاستعاره
کهتاستفکرازسبکیامراینلازمهیابدمیگسترشمادید

وهاتئوریبایدمنظوربدینباشدتکاملحالدروبازهمواره
بهوانیمبدیکدیگرمکملبلکهجایگزیننهرارقیببینشهای

لفمختعینکهایباسازماننظیراجتماعیپیچیدهپدیدهیک
.ودمیشنامیدهسازمانبهمنشورینگرشکهچیزیبنگریم
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